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مقدمه
اگرچه بررسـي  . ل دهنده نوع ادبي داستان استيعناصر تشك كي از ي« مكان»

ظـاهر آن را در  گيـرد، م  مـي اين عنصر در حيطـه داسـتان امـروزي و مـدرن قـرار         

هاي انتزاعي مربـوط بـه      ؛ براي مثال مكان   توان مشاهده كرد  هاي كهن نيز مي   داستان

، «ارداويرافنامـه »دنياي آخرت و وقايعي كه در آن اتفاق مي افتد در داستان كهن      

هاي انتزاعـي و تخيلـي در       ند در مقدمه كليله و دمنه و مكان       رخدادهاي سرزمين ه  

ت كـه عنـصر مكـان    ، بيانگر ايـن مطلـب اس ـ  )منطق الطير مانند  (ادبيات عرفاني ما    

؛ اگـر چـه   پردازان بـوده   ويژه ايران، مد نظرداسـتان    هاي شرقي و ب   همواره در داستان  

.      ستها به صورت داستان شفاهي يا در قالب شعر نمود پيدا كرده ااين داستان

آن، تنها بـدان    باره  عنصر مكان در داستان مدرن، بايد گفت اهميت بسيار            در

تان دهد يا حوادث داس   سبب نيست كه يكي از عناصر هنري داستان را تشكيل مي          

. دآي ـاني در قالب آن به حركت در مـي        هاي داست يابد و شخصيت  در آن جريان مي   

 سـبب  ,أثير نيستدر داستان، بي ت » مكان«اگر چه همه اين قضايا در اهميت يافتن         

بـه  در برخي آثار داسـتاني برجـسته      » مكان« است كه    ايناصلي اهميت اين عامل     

ها و صر داسـتان از جملـه حـوادث و شخـصيت          شود كه همه عنا   تبديل مي » فضايي«

تان گيـري سـاختار داس ـ    دهد و به روند شكل    روابط ميان آنها را در خود جاي مي       

هـاي  هاي قهرمـان داسـتان و بيـانگر ديـدگاه         مكان، حامـل نگرش ـ   . كندكمك مي 

توان گفت كه مكان نه يكي از عناصر داسـتان در كنـار             اين مي راوي است و بنابر   

. دشـو  كه ديگر عناصر در آن واقع مي    عنصرهاي ديگر آن، بلكه قالبي كلي است      

:گويدحسن بحراوي در اين باره مي

هاي متعـددي دارد    ري زائد در داستان نيست بلكه شكلها و مـضمون         مكان عنص    «

» ها باشـد اسـتاني، همـان شـكلها و مـضمون    ي اثـر د كه گاه ممكن است هدف نهاي    

).33، ص 1990حسن بحراوي، (

    مكان و واقعيت
 بـه هـر شـكل كـه     - كه مكـان در داسـتان      شودكيد  أ     در ابتداي اين مقاله بايد ت     

هـاي موجـود در جهـان واقـع         ن عالم واقع نيست حتي اگر بـا نام         همان مكا  -باشد
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. آيدهنري به شمار مي   ستان،يك عنصر زش شده دردا  ناميده شود؛ زيرا مكان پردا    

مكان داستان، لفظـي و خيـالي اسـت؛ يعنـي جـايي اسـت كـه زبـان، آن را بـراي                

بــرآورده ســاختن اهــداف تخــيلات داســتاني و مــستلزمات آن پديــد آورده       

 از طريــق ؛ بنــابراين، مــتن روايــي)251، ص 1995ســمر روحــي الفيــصل، (اســت

ه داراي اصول ويژه و ابعاد شناخته شـده      كند ك واژگان، مكاني تخيلي را خلق مي     

حتي مي توان گفت مكـان فنـي و هنـري    ؛)74، ص 1985سيزا قاسم ،   (خود است 

 داشته باشد بـا آن فاصـله دارد و تنهـا عامـل اتـصال      د با واقعيت پيون   اينكهبيش از   

ها در داستان، فضايي شبيه بـه  پياپي شدن ظهور مكان. ه تخيل استميان اين دو، قو 

هان واقع مي آفريند و همين موجب ورود داستان به گستره احتمالات و             فضاي ج 

.)252،ص2004ناصر يعقوب،(ابهامات مي شود

    مكان داستاني نه در جهان خـارج بلكـه در خيـال خواننـده يـا مخاطـب شـكل                

اگر نقطه حركت راوي در يك اثر       . گيرد و عامل ايجاد كننده آن، زبان است       مي

رسد، بازگشت به جهان واقع نيـست       اي كه به آن مي     نقطه ,يت باشد گرا، واقع اقعو

ايـن  . هنـري خـاص خـود را دارد   هـاي   كه خلق جهاني مستقل اسـت كـه ويژگي        بل

). 785همــان، ص (ســازدهــا متمــايز مــيويژگيهــا جهــان مزبــور را از ديگــر جهان

 هـدف وي   ,شـود هنگامي كه راوي به توصيف يا نامگـذاري مكـان متوسـل مـي             

كوشد تـا مكـان داسـتاني    راي تصوير كردن مكان خارجي نيست بلكه مي       تلاش ب 

. را نقش بزند و هر گونه مطابقـت و مقايـسه ميـان ايـن دو مكـان نادرسـت اسـت             

 به منظور بـرانگيختن قـوه   از مقوله نامگذاري يا توصيف تنها كمك گرفتن راوي    

.خيال خواننده است

مكان و زمان در    . زمان و انسان است      ديگر نكته جالب توجه، رابطه ميان مكان،        

لازمـه تكميـل ايـن پيكـره        . اسـت اي واحد و جـدايي ناپذير     داستان به مثابه پيكره   

.  به اين پيكره حيـات مـي بخـشد         حركت. ، اضافه شدن عامل حركت است     واحد

آنچه باعـث ايجـاد حركـت در مكـان مـي      . مكان بدون حركت شيئي مرده است     

بنـابراين آنچـه    . ب در مورد زمان نيز صادق اسـت       همه اين مطال  . شود انسان است  

 حضور انسان اسـت و زمـان   ,باعث پويايي و حيات زمان و مكان داستان مي شود   
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و مكان تنهـا بـا ظهـور عامـل انـساني و حركـت، نقـش خـود را در داسـتان ايفـا                         

).  233،ص1991شاكر النابلسي،(مي كنند

    كاربرد مكان در آثار داستاني
زمينـه محـض    سيزم، مكان به صورت يـك پـيش        در آثار داستاني دوره كلاسي    

كنند يا حـوادث در ظـرف        كه شخصيتها در برابر آن حركت مي       مي شود متجلي  

هاي در داسـتان  .  توجـه چنـداني نـدارد      پيونـدد و راوي نيـز بـه آن          آن به وقوع مي   

 شخـصيتها    با نگرش  ها و همسوي   مكان تفسيرگر درون و روان شخصيت      رمانتيك،

» مكان«در اين مكتب ادبي،     . ها است  و حامل برخي انديشه    درباره جهان و حيات   

 ميـان انـسان و   ويي مخزن انديشه و احساس است؛ چـه   رسد كه گ  چنان به نظر مي   

ثير أ دو طـرف بـر يكـديگر ت ـ        گيـرد كـه در آن     دي دو سويه شكل مي    مكان، پيون 

كلاسيسيـسم و رمانتيـسم،     هـاي    در مكتب  ).31، ص   1990حسن بحراوي،   (گذارند

تـوان آن را    مانـد و مـي    مكان داستاني در چارچوب معناي سـنتي خـود بـاقي مـي            

تواند رو ساخت نيـز  اما مكان مي . دكرژرف ساخت عنصرِ مكان در داستان تلقي        

چنانچـه مكـان   . شـود تبديل مي» فضا« به ته باشد و آن هنگامي است كه مكان داش

 آن نفـوذ كننـد و   درونهاي داسـتان بـه    و شخـصيت م باشدهيستاني سدر ساختار دا  

ترش يابد كه همه روابـط ميـان مكانهـا، شخـصيتها و        سپس همين عنصر چنان گس    

حالت، مكان به فضا    أثيري سامان يافته برآنها نهد در اين      گيرد و ت  حوادث را در بر   

).253، ص 1995سمر روحي الفيصل، (تبديل شده است

واند به عامل تعيين كننده موضوع داستان و تسلـسل          ت    كيفيت مكان داستاني مي   

 بـه عامـل بنيـادين       سـرانجام توانـد    به ديگر سخن، مكـان مـي       ؛حوادث مبدل شود  

حــسن (گيـري داسـتان تبــديل شـود و از مفهـوم اوليـه خــود فاصـله گيـرد        شـكل 

بنابراين مكان يكي از عناصر داستان است كه در روند          ). 33، ص   1990بحراوي،  

ها ت شخصيتهاي داستاني و روابط ميان آن      هي ساختار داستان و در ما     گيري و شكل

.ثر استؤم

هـاي بـه هـم      ها و ديـدگاه   اي از روابـط، نگرش ـ    ، مكـان مجموعـه         بر اين اساس  

مكان به همان اندازه مـنظم      . سازدپيوسته و منسجم است كه فضاي داستاني را مي        
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از ايـن رو،    . سـت اظـم رسـيده   و سازمان يافته است كه ديگر عناصـر داسـتان بـه ن            

كند و   نفوذ و حضور آنها را تقويت مي       ؛مكان در ديگر عناصر داستان مؤثر است      

به اين ترتيب   ). 32، ص   1990حسن بحراوي،   (سازداهداف نويسنده را روشن مي    

هـاي   مجموعـه همـه مكان     فـضا . فضاي داستاني گسترده و فراگيرتر از مكان است       

 چـه ؛ها اسـت ن آن بـا حـوادث و نگرشـهاي شخـصيت      ه روابـط ميـا    داستان به اضاف  

هاي واقع شـده در قالـب   راوي داستان، زبان داستان، شخصيتهاي متشكل از نگرش 

).همان(مكان و سرانجام خواننده است

 از كـاربرد اوليـه و       ان به عنوان يكي از عناصر داستان       كه مك  شود      ملاحظه مي 

گذرد مي در   ي وقايع داستان است   نقش ظرفيت برا   كه همان ايفاي     ,محدود خود 

اي فضا از زاويـه .در واقع همان ساختار داستان استكه  شودتبديل مي و به فضايي  

شود كـه آن زاويـه مخاطـب يـا          ثر واقع مي  ؤخاص بر داستان يا ساختار داستاني م      

.خواننده است

از ) شـود هاي دوره كلاسيسيزم مشاهده مي    كه در داستان  (    مكان هندسي محض  

تفاوت ميان مكان داستاني و مكان واقعيت خـارج         . رزش هنري برخوردار نيست   ا

ست كه از زاويه نگـاه       زيرا مكان داستاني، ظرفي ا     ؛نيز در همين مسئله نهفته است     

ها و روابـط ميـان آنهـا ارائـه شـده            هاي داستاني، حوادث و انديشه    راوي، شخصيت 

.است

هاي داسـتاني در    ذ قهرمـان يـا شخـصيت       پـذيرا شـدن نفـو            مكان داستاني تنها با   

اي وجـود نـدارد   يـين شـده    مكان از پيش تع    هيچدر داستان، . گيردخود، شكل مي  

ها آنهــا را خلــق يابــد كــه شخــصيته لاي حــوادثي شــكل مــيهــا از لابــبلكــه مكان

بدين سبب منتقدان سـه گونـه مكـان را    ). 29، ص   1990حسن بحراوي،   (كنندمي

: اندداستان با اين عنصر، ارائه كردهبر اساس نوع رابطه 

اين گونـه مكـان،   . يابيماي ميهاي حادثهكه آن را در رمان   : مكان مجازي -١

تـرين نقـش آن توضـيح و     تنها قـالبي بـراي وقـوع حـوادث اسـت و اصـلي             

ها و  چ نگرشـي را در خـصوص تعامـل شخـصيت          هـي تشريح حوادث است و     

.دهدحوادث به دست نمي
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رفي است كه داستان آن را با دقـت و بـي طرفانـه        و آن ظ  : مكان هندسي -٢

جزئيات مكان هندسي در داسـتان  . كند و ابعاد بصري آن را نقل مي    ,ترسيم

.شودشود اما ارتباطي با آن بر قرار نميتشريح مي

هـاي انديـشه گونـه از مكان،حاصـل رنـج و     اين:يك تجربه درمقاممكان-٣

ايـن نـوع    . ها به مكان است   آنا و به عبارت ديگر حامل نوع نگرش       هشخصيت

آن مكان خاص   دارد تا انگيزد و او را وامي     مي خواننده را بر  مكان،قوه تخيل 

.)9، ص 1989غالب هلسا، (ان مقوله ويژه و متفاوت تصوركندرا به عنو

 تنها توصيف مكان بـه خلـق فـضاي روايـي كمكـي              ,     بر اساس آنچه گفته شد    

 نيز به عنصر مكان نفوذ كند و بـا آن تعامـل   كند بلكه لازم است عامل انساني    نمي

 تا از اين طريق مكان      كندو همزيستي داشته باشد و آن را از زاويه ديد خود ارائه             

.به عنصري مؤثر تبديل شود

هايي به صورت يك پيرايـه ادبـي صـرف در           چنين افق       مكان داستان بدون اين   

هاي داسـتان كمـك   تآيد كه در بهتـرين وضـعيت بـه درك و تحليـل شخـصي         مي

توصيف مكان، تنها يك زمينه است كـه        . شودكند و هرگز به فضا تبديل نمي      مي

تواند به تنهايي فضا را خلـق       تواند بر مبناي آن خلق شود اما توصيف نمي        فضا مي 

تنهـا در   . اسـت » فضاي روايـي  «يي مكان، ايجاد    ابنابراين معيار تشخيص كار   . كند

نين فضايي را ايجاد كند بـه مكـان حقيقـي و مكـان              صورتي كه نويسنده بتواند چ    

، ص 1995سـمر روحـي الفيـصل،      (روايي، ويژگـي ابـداع هنـري بخـشيده اسـت          

261.(

هاي داستاني    نامگذاري مكان
نامگـذاري،  .  نخستين قدم در راه خلـق مكـان داسـتاني باشـد     ,     شايد نامگذاري 

كه اگر چه مكان داسـتاني      دهد  خواننده را به سمت تصور كردن مكاني سوق مي        

. دقيقاً همان مكان جهان خارج و واقـع نباشـد، همـان نـام را در جهـان واقـع دارد           

 زيـرا نامگـذاري     ؛محل اختلاف مكان داستاني و مكان واقعي نيـز همـين جاسـت            

. توانـد مكـان داسـتاني را خلـق كنـد     مكان، تنها يك ابزار است كه به تنهايي نمي  

ي و تخيلي است كه مصداقي در جهان خارج نـدارد و            مكان داستاني، مكاني لفظ   
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كـه هـدف از آن   (هاي حقيقي ي نويسنده براي ناميدن آن با نامهاأثير تلاش تحت ت 

قرار ) اقناع خواننده در خصوص صدق حوادث و واقعي بودن جامعه روايي است          

).283همان، (گيرد نمي

    توصيف مكان
دن مكـان و كوشـشي بـراي مجـسم      ر توصيف، ابزاري اساسي بـراي تـصويرك      

اي از واژگان اسـت و نويـسنده       مجموعه ةاي از جهان خارج به وسيل     كردن صحنه 

هنگام توصيف در واقع نه يك واقعيت محض بلكه واقعيتي را كه شكل هنري به               

توصـيف در داسـتان، توصـيف يـك تـابلوي           . كند توصيف مي   است خود گرفته 

).110، ص 1985سيزا قاسم ، (يقينقاشي است نه توصيف يك واقعيت حق

گيرد و زبـان يـك      صورت مي » زبان«از طريق    و امور در داستان           توصيف اشيا 

حـوادث را در قالـب زمـان    ,بنـابراين اگـر راوي   . عنصر اساسي در داسـتان اسـت      

كنـد، توصــيف، نقـش تـصويرگري اشــيا و امـور را در قالـب مكــان      روايـت مـي  

وصـيف،  هـدف نهـايي از ت     .  اين هدفِ نهاييِ توصيف نيست     اما. گيردعهده مي بر

بنـابراين،  .  يا به عبارت بهتر، خلق فضاي روايي است     خلق مكان داستاني يا روايي    

.توصيف نه تصوير سازي واقعي بلكه تصوير سازي هنري است

توان حتي مي ؛شود  گفتگو ديده مي  كان دركنار روايت و   توصيف م      درداستان،

هايي را در داستان يافت كه نويسنده در آنها تنها بـه توصـيف مكـان                سطور يا بند  

اما بي ترديد توصيف كامل، تنهـا در آثـار داسـتاني ضـعيف و بـه                 . پرداخته است 

ــه اســت   ــه كــار رفت ــي ب ــردازي و مفــاخره ادب ــه پ توصــيف مكــان، . هــدف پيراي

يبـا  ئه تـصويري هنـري و ز       ارا ردهاي متعددي دارد؛ از جمله اين كاركردها      كارك

,با توصيف مكـان . مكان و پرورش شخصيت نفوذ يافته در مكان است   شناختي از 

شـود و بـدين ترتيـب،     ها فراهم مـي   ةت و ويژگيهاي شخصيت   زمينه براي تشريح ما   

 بـراي نمونـه، خانـه انـسان     ؛د شـو مكان به تعبيرات مجازي از شخصيت مبدل مـي  

 واقـع انـسان توصـيف    شود و اگر خانـه توصـيف شـود در        امتدادي از او تلقي مي    

).288، ص 1972رنه ولك، (شده است
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ويژه هنگـامي كـه در خـصوص جزئيـات كوچـك          ب        كاركرد ديگر توصيف  

باشد، كـاركرد ايهـامي اسـت؛ بـدين شـيوه كـه جهـان خـارج را بـه همـراه همـه               

كنـد و بنـابراين، خواننـده احـساس     جزئيات ريز آن وارد جهان تخيلي داستان مي    

زيـد و از درون خـود برداشـتي از حقيقـت را خلـق             جهان واقع مي   كند كه در  مي

بي ترديد اين مسئله نوعي     ). 81، ص   1985سيزا قاسم ،    (آوردكند و فراهم مي   مي

زيـرا  ؛  ثيرگذاري ايهامي است كه مخاطـب نقـش زيـادي در آفـرينش آن دارد              أت

 صـورتي   تواند جزئيات و تفاصيل واقعيت را شـرح دهـد و در           زبان به تنهايي نمي   

 پويـايي و حركـت خـود را از دسـت            ,كه چنـين كـاري انجـام دهـد نيـز داسـتان            

توانـد بـا برگـرفتن برخـي امـور جزئـي از       از سوي ديگـر زبـان تنهـا مـي        . دهدمي

واقعيت به جهان واقع اشاره كند و پس از اين، قوه خيال مخاطب است كه مكـان         

.كندق ميداستاني را از راه همين جزئيات ارائه شده خل

      داستان در وهله نخست يك شيء يا يك كتاب است كه در كتابخانه ما قرار               

انـدازيم در جهـان     گشاييم و به صفحات آن نگـاه مـي        اما وقتي ما آن را مي     . دارد

شود كه دكـور داسـتان، آن   شويم و اتاقمان به مكاني ديگر تبديل مي آن واقع مي  

مطلب نيز مهم باشد كـه      شايد ذكر اين    ). 59، ص   1971ميشل بوتور،   (سازدرا مي 

كند بلكـه طبـق يـك    بيند منتقل نميها را چنانكه چشم ميتوصيف، شكلها و رنگ   

دهد كه در راستاي اهداف داسـتان       ديدگاه رواني، هنري و زيباشناختي انتقال مي      

اين انتقال از طريق زبـان و بـه شـكلي اسـت كـه بـه خلـق فـضاي تحـرك                       . است

مكـان بخـشي از سـاختار    . كنـد ن طبيعت و انديشه آنها كمك مـي       شخصيتها و بيا  

.كلي اين فضا است

همـواره ايـن    . باريك بيني و گزينش   :     توصيف مبتني بر دو اصل متناقض است      

 اصـل نـسبت   ال و اخـتلاف ميـان نويـسندگان وجـود داشـته اسـت كـه كـدام          ؤس

 در توصـيف اسـت      از هواداران باريك بيني   » بالزاك «.تري با واقعيت دارد   محكم

قـد اسـت كـه    معت» اسـتندال «امـا  . كنـد و همواره همه جزئيات صحنه را ذكـر مـي        

كاهـد و حتـي آن را بـه          از گستره تخيـل خواننـده مـي        توصيف مبتني بر جزئيات   

).88همان، ص (كشاندنابودي مي
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ترديد هر داستان نويس، روش ويژه خود را دارد و موفقيت يـك روش در           بي

ويسنده ضرورتاً مستلزم موفقيت آن روش در آثـار نويـسندگان ديگـر          آثار يك ن  

در هر حال توصيف، عنصري اساسـي در سـاختار مكـان اسـت و داسـتان                 . نيست

).46، ص 1971ميشل بوتور، (نويس تنها نقش زننده دكور و شخصيتها است

اين      در واقع توصيف، تنها تصوير ذهني ميان داستان نويسان متعدد است خواه             

تصوير ذهني، تقليدي از يك مكان حقيقي و خواه تقليدي از يك مكـان تخيلـي             

 در رابطـه بـا مكـان حـوادث و           اين تصوير ذهني با ديـدگاه داسـتان نـويس         . باشد

سـمر روحـي   (ي مرتبط اسـت ها و نيز با توانايي بيان و اهداف مورد نظر و       شخصيت

).262، ص 1995الفيصل، 

 اسـت بـه ظهـور يـك شخـصيت يـا برقـراري                توصيف مناسب و خوب ممكن    

ارتباط با طبيعت و سرشت يك شخصيت كمك كند اما اين الزاماً به معناي خلق               

اگر توصيف مربوط به يـك مكـانِ اصـلي در داسـتان باشـد        . فضاي روايي نيست  

توانـد نقطـه شـروعي بـراي ايجـاد فـضاي            تصوير سازي خـوب از آن مكـان مـي         

ورتي كه توصيف در باره يك مكان فرعـي باشـد           داستاني و روايي باشد و در ص      

اما هنگـامي   . ترديد تصاوير مناسبي براي ساخت اين فضا به وجود خواهد آمد          بي

هـاي مختلـف و      به سبب عـدم توجـه بـه مكان         - و فضا  كه اين رابطه ميان توصيف    

ــتان  ــي داس ــسيري خواهــد       -فرع ــا كــاركردي تف ــرود، توصــيف تنه  از بــين ب

).269همان، ص (داشت

اي داستان به پديده  شود مكان اصلي       توصيف وتصويرسازي ضعيف باعث مي    

دهـد و شخـصيتي در آن نفـوذ         اي در آن رخ نمـي     انتزاعي تبديل شود كه حادثـه     

اي ماند كه دربهترين حالت پيرايه    كند و به صورت تصويري ضعيف باقي مي       نمي

نانكـه از كـشف     چهم؛اي عـام بـراي صـحنه حـوادث اسـت            لفظي يا تعيين كننده   

 چه اين مكان، موسـوم بـه نـام القـا كننـده              است؛ها عاجز   جوانب مختلف شخصيت  

).همان(يك واقعيت خارجي باشد و چه نباشد 

     بنابراين توصيف مكان اساساً، يـك هـدف نيـست بلكـه ابـزاري بـراي ايجـاد                  

هاشخصيتفضاي داستاني يا روايي است و اين فضاي روايي تنها از طريق حركت              

www.SID.ir


26                شماره دانشكدة ادبيات و علوم انساني                 ادب و زبان فارسي                                       نشرية  38

يجاد ارتباط منـسجم ميـان   در مكان و تعامل با مكان و نيز از طريق تعدد مكان و ا          

گيري ديـدگاه و نگرشـي      ، خود با شكل    امور  اين همه. شودها محقق مي  اين مكان 

در نتيجـه بـراي تغييـر وضـعيت     . آيد كه ريشه در جوهره اثر روايي دارد       پديد مي 

هاي داستان به مكان و بازسـازي       تاي جز نفوذ شخصي   اي روايي، چاره  مكان به فض  

 زيـرا فـضا،   ؛روابط مكاني و حيات بخشيدن به آن از راه حركـت و عمـل نيـست            

 نيـز روابـط   هـاي داسـتان و    از مكان است و شامل همه مكان      تر  فراگيرتر و گسترده  

حتي داستان نويس يا راوي كه محل       . ها است آنها با حوادث و نگرشهاي شخصيت     

كنـد بـه     را به يك مكان واحد و محـدود، منحـصر مـي            وقوع حادثه داستان خود   

بنـابراين  . ناچار بايد امتدادهاي مكـاني ديگـري را در ذهـن خواننـده ايجـاد كنـد           

اظهار اين مطلب دشوار است كه فضاي روايي متشكل از يك مكان واحد اسـت              

مفهـوم  «: يكي از ناقدان دربـاره فـضا مـي گويـد          .گونه باشد اگر چه در ظاهر اين    

فـضا سـايه اي   ...ر داستان به روح مـسلط و حـاكم بـر داسـتان اشـارت دارد      فضا د 

اين سـايه در    . است كه داستان در اثر تركيب عناصرش برذهن خواننده مي افكند          

در واقع ساير كنش هاي داستان در       . بافت و جوهره، يكدست و بدون تغيير است       

ن به تبع درونمايه مـي  فضاي داستا. دي با اين فضا به كار گرفته مي شو نسبتي طبيع 

تواند سرد و بي روح، پراميد يا اضطراب آور، نوستالژيك و پرحسرت و عشقي،              

مــصطفي (»م امنيــت باشــدآكنــده از وحــشت و تــرس و يــا حامــل احــساس عــد 

). 50و49ص،1379مستور،

. مـي خوانـد   » فضا و رنگ  « مفهوم ، آن را       اين     جمال ميرصادقي نيز در تعريف    

داند كه براي كل احساس و حال و هواي داستان بـه           ه وسيعي مي  او فضا را استعار   

كار مي رود وحاصـل عناصـر ديگـر داسـتان چـون پيرنـگ، صـحنه، شخـصيت،            

).       208،ص1377جمال ميرصادقي،(است... سبك، نماد، ضرباهنگ و

رد به مفهومي تبديل مي شـود كـه       فضاي روايي با ارتباطي كه با بدنه داستان دا 

اين فضا در آثـار  .  مي توان آن را درك و تعيين كرد و با آن تعامل داشت  خوبيب

داستاني كلاسيك قادر به دربرگرفتن همـه عناصـر مختلـف و تناقـضات درونـي                

آنها بود اما در آثار داستاني دوره مدرنيسم، فضا به عرصه نزاع دائم ميان راوي و                
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اي آنجا كـه هنـر مـسئله      چنين از   هم. صداهاي مختلف و متناقض تبديل مي شود      

بدين معنا كه عناصر تشكيل دهنده آن عناصر زباني         ( است - و نه حقيقي   -انتزاعي

هايي هنـري و     راوي بـا ضـرورت     ,)ندهان واقع را روايت مي ك     است كه قضاياي ج   

ها و اصـول مـورد قبـولش آن ضـرورتها را بـه او           روسـت كـه نگرش ـ    ه  معنايي روب 

اي انتزاعي و حقيقي و تعامل ميـان آنهـا را    همين ضرورتها، فضاه  . دكنتحميل مي 

دچار ابهام و   يك سو   بنابراين فضاي روايي مي تواند از     . ندكبراي راوي تعيين مي   

).88ص،1999عبد الحميد المحادين،(داراي نوعي مرجعيت باشدديگرازسوي

گونـه اي بـه  » فـضاي داسـتاني  «تـوان گفـت كـه اصـطلاح           به طور خلاصه مـي    

ها و حـوادث     روابط مكاني يا روابط ميان مكانها، شخصيت       ده است كه شامل   گستر

لازم بـه ذكـر اسـت كـه     . بخشداي بالاتر به همه اينها سامان مي   شود و از مرتبه   مي

برخي ناقدان نيز تعاريف ناقصي از فـضاي روايـي بـه دسـت داده و آن را معـادل          

). 80،ص2005حاج،سمير فوزي :براي نمونه بنگريد به(مكان دانسته اند

اي    مكان در رمان شخصيت و رمان حادثه
كه ادويـن ميـور ميـان رمـان         توجـه شـود   هـايي      شايسته است در اينجا به تفاوت     

 قائل شده است تا در ايـن ميـان بـه تفـاوت مكـان در        *ايشخصيت و رمان حادثه   

اني وجـود  چ رم ـ هـي «: گويـد او در ايـن رابطـه مـي       . اين دو نوع از رمان، پي ببريم      

اي ندارد كه بتوان آن را رمـان شخـصيت محـض يـا رمـان دراماتيـك يـا حادثـه                    

ها در يك رمان غلبه داشـته       محض شمرد؛ بلكه ممكن است هر كدام از اين جنبه         

اي، جهان خيال در قالب زمان و در رمان شخصيت، جهان           در رمان حادثه  ... باشد

هايي گذرا و كوتاه     نويسنده نشانه  در نوع اول،  . شودخيال در قالب مكان واقع مي     

امـا در نـوع     . كنـد دهد و حادثه خود را در دامنه زمان بنا مي         از مكان به دست مي    

 و ,شود و حوادث در يك چـارچوب زمـاني ثابـت ريختـه     دوم، زماني فرض مي  

بنـابراين در رمـان شخـصيت، ثبـات و          . د شو تدريج وارد گستره مكان مي    سپس ب 

*  اما محور رمان حادثه اي، كيد مي شود ،أ تشخصيتي در رمان شخصيت بيشتر بر معرفي خصوصيات وتحول -

ميرصادقي، جمال، واژه نامه هنر داستان نويسي، تهران، :  براي اطلاعات بيشتر رك؛حوادث گسسته وناپيوسته است

.   1377كتاب مهناز،
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-ل داستان و مناسبات و معاني آن را شـك   يحركتي اجزا ندشكل،روايدايرهخطي

داسـتان و خطـي         هـاي لّ گـره ح ـادث و حـو اي،تسلـسل دهند اما در رمان حادثه    مي

).62 و 61ص،1383ادوين ميور،(كنندميخلقداستان رامستقيم،روندحركت

شوند كه در يك جامعـه زنـدگي        هايي معرفي مي        در رمان شخصيت، شخصيت   

آغاز تا پايـان داسـتان در       ند كه از  شوارائه مي » افرادي«ايدر رمان حادثه  . كنندمي

يي كمرنـگ   اي معمـولاً مكـان معنـا      بنابراين در رمان حادثـه    . ند هست حال حركت 

كنيم كـه بـه نحـوي غيـر     هاي مهم شخصيت احساس مي بدين سبب در رمان   . دارد

نيـز ازدحـام زمـان كـاملاً        اي  هاي حادثه در رمان . دچار ازدحام مكان هستيم   عادي  

).84همان، ص (قابل لمس است 

,گويـد اي سخن مـي   هاي شخصيت و حادثه    رمان      هر گاه ميور درباره مكان در     

ها به طور مطلق نيست بلكه مسئله       ه اين مسئله در اين گونه از رمان       كند ك كيد مي أت

ضور آنها هاي داستان و قوت ح    سخن گفتن از مكان   «:شودغالب در نظر گرفته مي    

چنانكـه سـخن رانـدن از غلبـه      هـم ؛به معناي نفي حركت زمان در داستان نيـست  

كنم كه منظور ما عنصر     كيد مي أپس بار ديگر ت   . زمان به معناي خلأ مكاني نيست     

).63، ص 1383ادوين ميور، (» غالب است

كاهـد و نـافي تفـاوت   هاي ميور از اهميت مكان داستان نمي            در هر حال گفته   

هنري مسلمّ ميان مكان و فضا در انواع مختلف داستان نيـست؛ چـه ممكـن اسـت            

 به رغم اقوال عموم ناقدان مبني بر اتكاي آن بـر زمـان و تسلـسل         -ايرمان حادثه 

. در خلق فضاي روايي نيز موفق باشد-حوادث

ايـن  . *شـود هاي گوتيك اي نيز به مكان در داستان         شايسته است در اينجا اشاره    

ها و فضاهاي كهنه و قـديمي ماننـد قـصرها و دخمـه هـا در                 داستانها كاملاً با مكان   

*  دلهره و  داستان گوتيك داستاني است كه در آن سحر و جادو، رمز و معما، شهوتراني، بي رحمي، خونريزي،-

ميرصادقي،جمال، واژه نامه هنر داستان نويسي، تهران، كتاب :براي مطالعه بيشتر رك؛وحشت به هم آميخته باشد

.  1377مهناز،
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چنين مكانهايي در داسـتانهاي گوتيـك دوران قـرون وسـطايي            اين.ستاآميخته  

م همـان غرابـت و هراسـناكي       در داستان هاي گوتيك امروزي ه ـ     . ديده مي شود  

اي فـضايي،  سـفينه ها ديده مي شود اما اين مكان وهمنـاك ممكـن اسـت    در مكان 

اي دور از زمين، مكانهاي ناشناخته و غريبـي در پـس شـهرهاي امـروزي يـا                  نقطه

).100،ص1385حسين سناپور،(روستايي دور از شهر باشد

 سطوح مكان

؛اي فكري نگريست  توان به عنصر مكان به عنوان قضيه      آنچه گفته شد، مي       بنابر

وجـود خـارجي و واقعـي محـض داشـته           اي نيست كه تنها يـك       زيرا مكان مسئله  

باشد بلكه مقـصود از آن، مكـان روايـي و هنـري اسـت كـه از طريـق نگرشـهاي           

گيـرد و   ها و حـوادث شـكل مـي       ه ديد داستان، تعامل آن بـا شخـصيت        فكري، زاوي 

.بدين سبب داراي ارزش هنري و زيبا شناختي است

ه  اجـزا و عنـصرهايي مواج ـ           ما در داستان با فضاي ويژه روبه رو نيستيم بلكه با          

 بـه  زاويه ديد، عاملي است كـه     . شود خاص به آنها نگاه مي     گونه اي  كه به    هستيم

حـسن  (كنـد ها كمـك مـي    ي يا انتزاعي مكان از طريق شخصيت      ما در شناخت واقع   

ها معتقدنـد  برخي منتقدان در مـورد همـين شخـصيت       اما  ). 42، ص   1990بحراوي،  

 تابع روابـط انـساني و سـازماني اسـت و بـراي            كه انسان به نسبت تحولات مكاني     

سـيزا قاسـم ،     (بـرد   هاي ذهني خود به زبان پناه مي      نظامافزودن تحولات مكاني به     

).75، ص 1985

هـا كمـك    به تجسم اين انديشه   هاي مجرد هاي مكاني به انديشه        افزودن ويژگي 

 شـدن آن    هاي مكـاني باعـث نزديـك      و به كارگيري عبارات مبين ويژگي     كند  مي

هـا و   اري از مجموعـه   اين تجسم مكـاني در مـورد بـسي        . شودها به ذهن مي   انديشه

).همان(هاي اجتماعي، ديني، سياسي، اخلاقي و زماني صادق استنظام
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 چنـين تقابـل   هاي مكـان و هـم  ايي از طريق به نمايش كـشيدن ارزش ـ         مكان رو 

ترده و مجلـل متعلـق بـه         براي مثال قصرهاي گس    ؛شودها متجلي مي  ميان اين ارزش  

بـر مبنـاي همـين    . استان ريهاي كوچك و حقير از آن فق  ثروتمندان قوي و خانه   

 كه ويژگي جغرافيايي مهمي بـه  مي شودهاي مكاني، ملاحظه   تقابل و تجلي ارزش   

فـضاي مـتن را بـه     » مـرز «. شودناميده مي » مرز «,اين ويژگي . رسدمنصه ظهور مي  

 ايــن تقــسيم بــر مبنــاي اصــل نفــوذ ناپــذيري .كنــددو بخــش مــوازي تقــسيم مــي

).37، ص 1990حسن بحراوي، (است

 براي نمونه، قـصر بـراي       ؛شودهاي مباح و ممنوع مي         اين مرز باعث ايجاد مكان    

پـر واضـح   . فقير، مكاني ممنوع و خانه فقير براي فرد ثروتمند، مكاني مباح اسـت     

-بلكـه مـرزي اجتمـاعي     است كه ايـن مـرز، نـه يـك مـرز مكـاني و جغرافيـايي                  

ر روحـي الفيـصل،     سـم (كنداقتصادي است كه دو فضاي روايي را از هم جدا مي          

ت كـه فـضاي روايـي از        كيدي بر اين اس ـ   أبندي، ت چنين تقسيم ). 272، ص   1995

جداسـت و فـضاي     ,هايي كه انـسان هـر روز بـا آن سـرو كـار دارد                فضاها و مكان  

. است نه واقعيتروايي با ساختار هنري و فني داستان مرتبط

بندي ديگـري نيـز در ايـن زمينـه وجـود دارد كـه گاسـتون باشـلار در                          تقسيم

او از مكـان مـأنوس   . ارائه كرده اسـت » زيبايي شناسي مكان«كتاب خود با عنوان  

. كنـد اي است كه انسان در آن زندگي مي       گويد كه در واقع همان خانه     سخن مي 

اين دو مكان   «: كندكيد مي أرا مطرح و ت    كوچك و بزرگ     ةوي سپس مكان متنا   

در هر دو حالت نبايد بـه جنبـه   .  با هم درتضاد نيستبرخلاف عقايد برخي ناقدان  

واقعي كوچك يا بزرگ بودن مكان توجـه كـرد، بلكـه بايـد آن دو را دو قطـب          

چنـين  او هـم  ). 33، ص   1984گاستون باشـلار،    (» دكربراي تصوير سازي تصور     

شود و ارتبـاطي   حس كردن اين دو مكان در درون ما انجام مي         كند كه   كيد مي أت

براي مثال هنگامي كه توصـيفي از يـك سـنگ را مطالعـه        «؛با جهان خارج ندارد   

به ديگـر   ؛شناسيم تصور كنيم  ايستيم تا سنگي را كه مي     از خواندن باز مي   كنيممي

ه دوران كنــد كــه دوبــاره خانــســخن، مطالعــه مكــان در ادبيــات، مــا را وادار مــي

www.SID.ir



	�� �� ������88زمستان ��
� ����
� ������ �����43

ــم    ــاد آوري ــه ي ــودكي را ب ــان، ص (» ك ــده    ). 7هم ــه عقي ــراض ب ــپس در اعت س

,»شويمتبعيد مي  به جهاني تكراري   هنگام تولد «ها مبني بر اينكه     ستاگزيستانسيالي

حـسن  ). همـان (» شـويم ما در آغاز وارد سرخوشي دوران كودكي مي    «: گويدمي

. بندي مكان ارائه كرده است    بحراوي با توجه به سه مفهوم، روشي را براي تقسيم         

 كه به معناي وجود دو قطـب  بندي قطب- الف: از مفهوم عبارت است اين سه 

 كـه در آن فـضا بـر       تراتب -ب.  مانند حركت و سـكون     ؛متضاد در مكان است   

. شـود هاي مكاني متعـدد تقـسيم مـي       يك مبناي تراتبي پيچيده به طبقات يا گروه       

 بر حسب اهميت درجات و      -قات فضاي زندان   به طب  بحراوي در اثناي اين مفهوم    

 بـه مـا در دريافـت نـوع شـناخت            كـه   نگـرش  -ج.  پرداخته اسـت   -مراتب آنها 

توانـد بـه    نگرش مـي در واقع خواننده از طريق  . كندها از مكان كمك مي    شخصيت

ايـن  ... هاي شخصيتهاي داستان و نوع نگاه آنهـا بـه مكـان پـي ببـرد              ابعاد و ويژگي  

هاي حـاكم بـر قلمـرو       رش ـبنـدي و تحليـل انـواع نگ       ري در دسته  مفهوم فوايد بسيا  

نگرش بـه عنـوان معيـاري    . درك و ارائه عناصر تشكيل دهنده فضاي روايي دارد   

محكم براي سنجش ميزان توان داستان نويس، عامل تعيين كننـده اجـزاي اصـلي         

ن عناصر اسـت    مكان و حذف فواصل ميان عناصر آن و رسيدن به انسجام ميان اي            

).42 و 41ص ، 1990حسن بحراوي، (

   مكان در رمان جريان سيال ذهن

ر رمانهـاي  اي كه عنـصر مكـان د      در پايان اين مقاله لازم است به وضعيت ويژه 

 لازم به ذكر است كه جريان سـيال ذهـن   . شوداي  د اشاره دار» جريان سيال ذهن  «

رابـرت  . اسـت » يـد زاويـه د «داستان نويسي و روشي جديد در عنـصر  شيوة  نوعي  

جريان سيال ذهـن تكنيكـي اسـت كـه داسـتان            «: گويدهمفري در تعريف آن مي    

اين . گيردنويس براي عرضه محتواي ذهني و عمليات ذهني شخصيت به كار مي           

عرضــه محتــواي ذهــن از طريــق توصــيف گــسترده ايــن جهــان ذهنــي صــورت   

 ذهن، اصطلاحي اسـت      جريان سيال  .)54، ص   1975رابرت همفري،   (» پذيردمي

ايـن اصـطلاح شـامل همـه     . آن را ابداع كرد)  م1910- م 1840(كه ويليام جيمز    
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شـيوه در درون  ايـن  . شـود منطقه عمليات عقلي از جمله سطوح ما قبل كـلام مـي        

ي دارد  گيرختلف است كه گاه با يكديگر تفاوتهاي چشم       هاي م خود داراي روش  

 جريـان سـيال ذهـن    شـيوة تفاده در   هاي مـورد اس ـ   يكـي از روش ـ   ). 21همان، ص   (

اي از ابزارهاي به كار رفتـه بـراي شـفاف           مونتاژ به معناي مجموعه   . است» مونتاژ«

ها يا تداعي آنها مانند توالي سريع تصاوير يا قرار دادن تصويري در             سازي انديشه 

بالاي تصوير ديگر يا احاطه يك تصوير مركزي به وسيله ديگر تـصاوير مربـوط               

).72همان، ص (به آن است

نكـه ممكـن    اينخست  :      ديويد داچز به دو روش ديگر مونتاژ اشاره كرده است         

انـد و ذهـن او در      است يك شخصيت اين نوع داسـتان در مكـاني ثابـت بـاقي بم              

ير يـا  و يعنـي قـرار دادن تـصا   ؛ كه نتيجه آن مونتـاژ زمـاني اسـت     زمان جريان يابد  

 زمـان  اينكـه دوم  . هـاي زمـاني ديگـر     ديـشه تصاوير يا ان  برهاي زماني معين  انديشه

).75، ص همان(دهدمين متغير باشد كه مونتاژ مكاني راتشكيلعنصر مكاثابت و

    نتيجه
 زيرا مكـان روايـي،   ؛    چنانكه گذشت مكان روايي با مكان واقعي متفاوت است  

توصـيف مكـان و   . عنصري لفظي و خيالي است كه توسط زبـان خلـق مـي شـود            

 روايي به تنهايي از ارزش فني برخوردار نيست بلكه خلـق ايـن عنـصر              خلق مكان 

 شود كه دربردارنده عناصر ديگـر داسـتان         ةهنري در نهايت بايد به ايجاد فضا منت       

عنصر مكان در رمان شخصيت، نمود پررنگتـر و قـويتري دارد و در آن از                . است

 اما در رمانهاي    .شودطريق خلق مكان، ويژگيهاي شخصيتهاي داستاني متجلي مي       

هـايي در   »مـرز «مكان باعث ايجاد    . اي، عنصر زمان نقش برجسته تري دارد      حادثه

شود كه مبين ارزشهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگـي          فضاي داستان مي  

» جريـان سـيال ذهـن   «هاي مدرن داستان نويسي ماننـد   عنصر مكان در شيوه   . است

.است» مونتاژ مكان«ين آنها تركاربردهايي نو يافته است كه اصلي
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